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 میهمان این گفت وگو، بازیگر، نویســنده و کارگردان پرکاری اســت که به ویژه در کار   �
ماقبل آخرش، نامش بارها کنار توقیف و سانسور برده شد: افشین هاشمی .

 در اولین پرســش، به بحث سانسور و توقیف بپردازیم؛ این پدیده مختص این اواخر   �
 است یا از قدیم هم بوده؟

اولین کارم نمایش نامه ای بود به نام «اوهام» که آن را براساس زندگی گالیله برشت 
بازنویســی کرده  بودم؛ آن هم در زمان دانشجویی، در ۲۰ سالگی و اوج روزهایی که فکر 

می کنی می توانی جهان را درست کنی. در اولین کارم این طعم را چشیدم.
 در آبادان؟  �

بلــه. در آبادان درس می خواندم. این نمایش را برای شــورای بازبینی اداره ارشــاد 
بردیم که کار را غیر قابل ارائه تشخیص دادند و با پیگیری ما اجازه دادند ساعت ۱۲ ظهر 
برای هم کلاسی های خودمان در دانشــگاه و تعدادی از بچه های انجمن نمایش آنجا، 
یک بار کار را اجرا کنیم. آنجا اولین بار بود که فهمیدم انگار خیلی ســخت اســت؛ چون 
قصه گالیله بود که می خواهد بگوید زمین گرد اســت و  یک مدل بازی در بازی اســت. 
 خیالاتــش به او می گوینــد  اگر حقیقت را بگویی چه اتفاقاتــی برایت خواهد افتاد. یک 
خیالش می گوید تو باید حقیقت را بگویی، یک خیالش می گوید اگر بگویی مثلا تو را آتش 
می زنند و... . در انتها گالیله به این نتیجه می رســد که نباید حقیقت را بگوید چون پایان 

تلخی برایش رقم خواهد خورد.
 فیلمش را ندارید؟  �

دارم. از آن تئاتر بدهاست.
 به نظرم منتشر کنید.  �

حتما این کار را خواهم کرد. از آن تئاترهایی که بازی در بازی است و مربوط به دوران 
جوانی اســت.  در اولین کاری که در تئاتر شهر از من اجرا شد، به نام «درستکارترین قاتل 

دنیا» نیز همین اتفاق افتاد.
 مقارن شده بود با قتل های زنجیره ای و دوباره همان سوءتفاهم هایی که دارند؟  �

دقیقا. قصه «درســتکار ترین قاتل دنیا» نمایشی اســت درباره یک قاتل که شغلش 
کشتن است. رئیس بزرگ به او سفارش کشتن نویسنده ای را می دهد که خودش عاشق 
کتاب های آن نویسنده است. در نتیجه تمام تلاشش این است که قبل از کشتن نویسنده، 
کتاب هایش را بخرد؛ چون می داند اگر او را بکشد، کتاب هایش در بازار سیاه گران خواهند 
شد. ســال های اول کارم بود و از این نظر هم خیلی دوستش دارم که در شهرستان ها و 
بخش های دانشجویی اجرا می شود. آن نمایش را اجرا کردیم که یک دفعه مصادف شد 
با قتل های زنجیره ای  . کل ماجرا یک جور  شوخی با عزرائیل، کائنات و فرشته مرگ است. 
مثل همان قضیه که می گفتند یک نفر باید فلان جا کشته شود، طرف سوار فرش سلیمان 
شــد و به جای دیگری رفت، عزرائیل با تعجب نگاه می کرد و می گفت اینکه اینجاست 
من چطور او را باید در هند بکشم و از این دست افسانه ها و شوخی با فرشته مرگ. زمانی 
که این کار را اجرا می کردم، همیشه می ترسیدم نکند بگویند تو با کائنات شوخی می کنی، 
اما کار به جایی رســیده بود که می گفتم با کائنات شــوخی می کنم و کاری به قتل های 

زنجیره ای ندارم (با خنده).
 اما خیلی قبل تر از آن اتفاقات نوشته شده بود، درست است؟  �

بله. در جشــنواره آتشگار سال ۷۵ اجرا شده بود. دو روز قبل سر صحنه فیلم برداری 
با آقای بســیار محترمی که عضو نیروی انتظامی بــود  و در همکاری تیم ما کار می کرد، 
همین گپ و گفت شــکل گرفت. می گفت فیلم شما چقدر شأن نیروی انتظامی را حفظ 
می کند؟ گفتم این سؤال در ذات خودش غلط است؛ نیرویی که به خودش مطمئن است، 
نیازی ندارد  این قدر نگران وجهه اش باشد. من باید افتخار کنم پلیسی دارم که اگر مالم را 

می دزدند، می توانم به او مراجعه کنم.
ولی آیا واقعا در آن سیســتم هیچ فسادی وجود ندارد؟ اگر ندارد چرا دادگاه نظامی 
دارید؟ پس فساد هست و  مادامی که نگران ارائه چنین قصه های هستیم، یعنی به خود  
شــک داریم. مثلا من این نمایش نامه ها را نوشــتم و حد توانایی خودم را می دانم؛ اگر 
کسی جلو  من را بگیرد و بگوید تو که فیلم سازی بلد نیستی چرا فیلم می سازی،  من باید 
زارزار گریه کنم؟ ولی وقتی می دانم کارم را بلد هستم، حرفش را گوش می دهم و جایی 
که منطقی اســت برای کار بعدی ام اســتفاده می کنم و جایی که منطقی نیست هم رد 
می کنم.  انگار ما به چیزی در خودمان اعتقاد نداریم. منظورم فقط نیروی انتظامی نیست، 
در همه موارد از اقتدار  مطمئن نیستیم. نظامی که مقتدر است، ترسی از انتقاد و اعتراض 
ندارد. اتفاقا وقتی  اعتراض و انتقاد هست، یعنی پویایی در آن جامعه وجود دارد. انتقاد 
و اعتراض  مربوط به شــرایط امیدواری و امید به اصلاح اســت. بیایید این را تبدیل کنیم 

به شرایط خانه. در یک خانه اگر هیچ بحث و اعتراضی 
بین طرفین نباشد، یعنی تو انگار دیگر امیدی به اصلاح 
نداری،  امیدی در این خانه نــداری. وقتی من اعتراض 
می کنم، یعنی هنوز به تو امیدوار هستم به  عنوان کسی 

که می توانی چیزی را تغییر بدهی و درست کنی. 
در اتفاقات مختلفی که شــاهد بودیم  -حداقل سن 
من به تماشــای مستقیم حوادث ســال های ۷۸، ۸۸، 
۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۱ قد می دهد-   به نیرویی تبدیل می شویم 
که انگار امیدوار به تغییر و اصلاح نیســتیم. کســی که 
در خیابان اســت، امیدوار اســت.  وقتی به این سکوت 
می رســیم، می خواهم بگویم این نقطه خطر اســت؛ 
چون این خانه ممکن است سامانش بریزد و دزدها به 
آن وارد شــوند، اما من همین طور نگاه کنم، چون  دیگر 
فرقــی نمی کند چیزی از این خانه بیــرون برود یا نرود. 
آن وقت ممکن اســت آدم هایی از بالا و پایین با کلنگ 
شروع به خراب کردن و کندن پِی کنند و من فقط تماشا 

می کنم، چون دیگر امیدی ندارم.
 اینجا منظــورم منِ نوعی اســت. ایــن اعتراض با 
کلماتی مواجه می شــود مثل انتقاد سازنده، اعتراض 
کارگشــا و   چنیــن  عبارت هایی که یعنــی  چیزی نگو و 

حرفی نزن. اعتراض، اعتراض است. نفس و ماهیت اعتراض در گفتن حرف است. اتفاقا 
در گفتن همان یک مورد خرابی اســت؛ چون جواب این است که ما این همه کار کردیم 
و تو به آن یک خرابی می پردازی. اتفاقا باید به معترض توجه کنید، او آینه را جلوی تان 

می گیرد.
 فیلم ســاز سفارشی که در راستای خواست و نفع گرایشی خاص کار  می کند و  تو هم 
پولش را می دهی، اما آینه و نبض تپنده اینجاســت؛ یک مورد هســت و معترض همان 
یک مورد را به تو نشــان می دهد. تو موظف هســتی آن یک مورد را اصلاح کنی. اگر به 
چیزهایی معتقد هستیم که حرفش را می زنیم، در مدرسه درس همین را به ما داده اند . 
حداقل تحت تأثیر این حرف ها فکر کرده ایم. بخشی از نسل من  هنوز در کارهایشان فکر 
می کننــد  باید حرفی بزنند و صرفا به درآمــدش فکر نمی کنند و این آموخته های همین 
سیســتم است؛ یعنی خود شما به ما در مدرســه یاد داده اید و از حق گویی اولیا و انبیا و 
ایستادگی آنها در برابر ظلم گفته اید. چطور از من توقع دارید امروز اگر ظلمی را می بینم، 

سکوت کنم!
 دو موضوع در صحبت های شــما هســت که بدون تقدم و تأخر می خواهم به آنها   �

بپردازم و بعد جزئی تر می شــویم. به اتفاقات ۱۴۰۱ اشــاره کردید که کارهای شما پخش 
می شــد و قائل به انفعال نبودید. شاید از ســمت همکاران انتقادی می شنیدید که کسی 
دل و دماغ کار کردن ندارد یا به تعبیری در اعتصاب به ســر می برند، اما شــما کاملا نظر 
مخالف داشــتید و   معتقد بودید به  کنشگری و وســط میدان بودن . در این باره صحبت 
کنید بعد برگردیم به سانســور که مشخص شود شما با این نوع نگرش، چه ریشه هایی را 

می خشکانید که بعد ابتذال سر بر می آورد.
من نه، کســانی که می خشکانند (با خنده). راجع به انفعال، کلمه اعتصاب را که به 
کار بردید، به نظرم برای آغاز بحث کلمه خوبی اســت. اتفاقا چه خوب که امروز درباره 
این بحث صحبت می کنیم؛ چراکه از آن تنش ها فاصله گرفته  و می توانیم موشکافانه تر 

صحبت کنیم.
 می گویند تاریخ را از منظر دانای کل نمی توان قضاوت کرد، باید به آن روز بروید. الان   �

دو سال گذشته، آب ها از آسیاب افتاده و می شود شفاف تر ارزیابی کرد.
بله. با احترام به نگاه دوستانی که معترض بودند و اعتراض را با اعتصاب یکی کردند، 
 می خواهم از یک طرف دیگر نگاه کنم. امروز که بین ما  این دعوا وجود ندارد و بعضی از 
بچه ها که آن دوره کار نکردند، دوباره کار می کنند، شاید بتوانیم با آرامش درباره موضوع 
صحبت کنیم و نظرات یکدیگر را  واضح تر و روشــن تر بشــنویم. به نظرم کار نکردن مثل 
سقط جنین است، اما کار کردن حالا یا توقیف یا گوشه خانه گذاشتن آن مثل زندانی است. 
زندانی امید به آزادی دارد، ولی وقتی کســی سقط جنین کرده یعنی مرگ. در نتیجه کار 
باید ادامه پیدا کند. در مورد شــکلش می توان صحبت کرد. همان کلمه اعتصاب شما 
را بــه کار ببریم. در اعتصاب، کارایی یک نیروگاه، سیســتم و قدرتــی را می کاهیم و او را 
مجبور به پذیرش خواسته هایمان می کنیم. در تاریخ انقلاب خودمان این اتفاق می افتد 
و می بینیم که چطور اعتصاب می کنند و نیروی اقتصادی رژیم فلج می شــود و بعد هم 
انقلاب شــکل می گیرد. این قضیه را با شــرایط هنری خودمان بسنجیم. ما با اعتصاب و 
کار نکردن  و به معنایی تئاتر روی صحنه نبردن و فیلم نساختن، چیزی را حذف می کنیم 
کــه آنها از حذفش هیچ ابایی ندارند. حالا به وضعیــت خود هنرمند نگاه کنیم. فرض 
کنیم در اوضاع من  که بالاخره وقتی به خیابان بروم، اولین دوربین نه، دومین دوربین من 
را شــناخته، فرض کنید  یکی از معترضان هستم که به شرایط حاکم اعتراض دارم. خب 
من در چهارراه دوم دســتگیر خواهم شــد و آن راه را دیگر نمی توانم بروم، چون در آن 
شرایط نیستم. جدای از آن به لحاظ فیزیکی و توان بدنی  توان دویدن ندارم. یعنی نیروها 
که حمله می کنند، می خواهم فرار کنم، نمی خواهم که دستگیر شوم ، می خواهم زندگی 

کنم. تمام این اعتراض ها  در راستای یک چیز است: زندگی.
 دنبال کفن و آگهی ترحیم هدیه دادن نیستیم .  �

بله؛ اتفاقا آن را برای خودشان نگه دارند. حتی اگر در این راستا جانی رفت، آمده بود 
اعتراض کند که زندگی بهتری را بســازد که نشــد و جانش را از دست داد. ولی ما برای 
زندگی بهتر و شاد بودن، موسیقی شنیدن، خندیدن و شادی اعتراض می کنیم. یک بخشی 
-اگر نگوییم همه- شــادی کش و عاشــق مرگ و سیاهی اســت؛ هر چیزی که تو در آن 
خوش نباشی. اگر از چیزی حرف می زند، آن را هم برایت نمی سازد و خودش هم به آن 
پایبند نیست. مشکل همین جاست. برمی گردم به بخش اعتصاب. من اگر اعتراضی دارم، 
نمی توانم در خیابان باشم. من اعتراضم را با نمایش نامه، سریال و فیلم می رسانم. تصور 
کنید یک نمایش نامه در صحنه اجرا می شود و اعتراضات هم در خیابان انجام می شود. 
در آن ســالن صد نفر هســتیم و درباره اعتراض مان با هم صحبــت می کنیم. اعتراض 
می تواند در محتوای نمایش من باشــد. ممکن است سانسورچی ها این کار را توقیف یا 
سانســور کنند یا اجازه ادامه اجرا را ندهند، این را می فهمم. بخش بد ماجرا اینجاســت  
کسانی که خودشان معترض هستند، با این بهانه که تو شرایط را عادی می کنی، جلوی 
کار تو را می گیرند. این سانسور در سانسور خیلی بدی می شود. مثال آن خانم گلاب آدینه 

در آن تاریخ نمایشی از بهرام بیضایی اجرا می کردند به نام «پرده خوانی».
 دقیقا یادم هست که به ایشان اعتراض شد که اجرا نکنید.  �

دقیقا. می توانیم از بیرون نگاه کنیم و بگوییم شــما با تئاتر اجرا کردن، عادی ســازی 
می کنید. ولی نمایش در مورد چیست؟ قصه یک عده زن در حرمسرای سلطانی که یک 
سوگلی جدید  برای شاه آورده شده است. زنان از ظلم شاه به سوگلی می گویند و اینکه تو 
تنها کسی هستی که امروز می توانی خنجر را به بستر پادشاه ببری  و   خنجر را در اختیارش 
می گذارند. انتهای نمایش این اســت که زن ها، خواجگان حرمسرا را با خودشان همراه 
می کنند و به آنها می گویند مگر به شــما ظلم نشده، پس شما با ما باشید، چرا علیه ما 
هستید.  ظلم شدگان هم کنار زن ها می روند. درِ پشتی کاخ که باز می شود، می گوید پشت 
این دروازه جاده ای است حتی اگر شب باشد. خب درباره رهایی صحبت می کند و خیلی 
بد اســت که ما به سالن برویم و نمایش کســانی که این مفهوم را در همان روزها روی 
صحنه اجرا می کنند، با شعار «بی شرف، بی شرف»  به هم بزنیم. مانیا علیجانی، دختر بچه 
۱۴ ســاله ای که در آن نمایش بــازی می کرد،  با گریه با من تمــاس گرفت که یعنی من 
الان خائن هســتم؟ دختر بچه ای که یکی از کسانی است که این آزادی، بخشی از زندگی 
اوست. گفتم به حرف نمایشــت اعتقاد داری یا نه؟ گفت خیلی. گفتم نمایشت را اجرا 

کن. این نگاه من است. گاهی کار در راستای شست وشوی چیزهایی است که پلید است 
و اینجا اعتراض کردن را می فهمم، اما وقتی این کار  حرف ماست ، اگر فرض کنیم سیستم 
حاکمه به این نتیجه رسیده که اجازه دهید اینها کمی این حرف ها را بزنند، پس بخشی 
از مسیر است و نباید قهری با کسانی که کار می کنند برخورد کنیم  . به نظر من امروز که با 
همدیگر آرام تر صحبت می کنیم، خودمان نباید مقابل هم بایستیم. اجازه دهیم هرکس 
با شــکلی که نگاه می کند، کارش را انجام کند. می توانیم از همدیگر را مراقبت کنیم از 

اینکه تو خدمه ظلم نشوی.  می توانیم این حرف را دوستانه به هم بگوییم.  
نکتــه مهم دیگر اینکه همه آدم ها در شــرایط اعتصاب یا اعتراض، در یک وضعیت 
کاری نیستند. بنده امروز وقتی از درِ تئاتر شهر وارد می شوم، دوستان حراست لطف دارند 
سلام و احوالپرسی می کنیم و از من کارت نمی خواهند. به دفتر مدیر تئاتر شهر می روم و 

مثلا یک سالن را برای اجرا می گیرم. وضعیت من با وضعیت جوان تازه کار یکی نیست.
 که با هزار امید و آرزو می خواهد کار کند.  �

مثلا جشــنواره فجر به خودی خود که چیزی نیســت، با اســامی است که معتبرتر 
می شود. جشنواره ای که کیارستمی، بیضایی و تقوایی فیلم دارند، فرق دارد با جشنواره ای 
که ۲۰ نام ناآشنا در آن هستند. نه به معنای اینکه کار آدم های ناآشنا مهم نیست، ممکن 
است ببینیم این افراد هم فیلم سازان فوق العاده ای هستند، آن یک موضوع دیگر است. 
اما شــما به خاطر آن اســامی بلیت می خرید. ممکن اســت بلیت کار فرد ناشــناس را 
نخرید و بعد ببینید که چقدر کارش خوب بوده. چه خوب اگر فیلم نســل امروز بهتر از 

فیلم سازان گذشته باشد.
 این یعنی رو به جلو رفته ایم.  �

بله و این اتفاق خوبی اســت. اما فیلم ســازی که امســال اولین فیلمش را دارد، به 
اعتراضات و تحریم جشنواره برخورد می کند. می دانیم با سیستمی روبه رو هستیم که با 
این چیزها تعارف ندارد و اگر این فیلم ســاز اعتراض کند، برای همیشه حذف می شود و 
تو نمی دانی اعتراضت  چه زمانی به نتیجه می رســد که او به حیات برگردد. یک زمانی 
به شما می گویند اگر اعتراض کنید، یک سال ممنوع الکار هستید و شما می گویید من یک 

سال را به جان می خرم، اما گاهی ته این قضایا معلوم نیست.
کمااینکه تمام هنرپیشــه های قبل از انقلاب با تمام دســت دوســتی ای که با فیلم 
«برزخی ها» دادند و به نظام و جنگ  هم ایمان  داشتند، تا ابد حذف شدند و تک تکشان از 
بین رفتند و هیچ گاه جایگزینی پیدا نکردند. حالا فرض کنید با یک نهال تازه رشــد روبه رو 
هستید.  زمانی هست که آقای شجریان سرش را بالا می گیرد و می گوید نمی خواهم این 
تلویزیون هیچ کدام از کارهایم را پخش کند، آقای شــجریان در جایی است که تلویزیون 

باید له له صدای ایشان را بزند.
 اینجا تلویزیون حضور شجریان را از دست داده است.  �

بله، تلویزیون حضور شــجریان را از دســت می دهد و چه خوب در عصری هستیم 
که مردم از این صدا محروم نمی شــوند و در شرایطی هستیم که تلویزیون پخش نکند، 

دی وی دی یا سی دی می خرند.
  ولی در مورد آن نهال تازه کاشته شــده این قاعــده صدق نمی کند. درخت تنومندی 
مثل آقای شــجریان را هزار  اره که هیچ، همچون البرز است  که نمی توانی آن را جابه جا 
کنی. اگرچه اینهایی که می بینیم، زمین و جنگل ها را از بین می برند، بعدها ممکن است 
 البرز هم جابه جا کنند (با خنده). آن قدر دود می گذاریم که البرز دیده نشــود، ولی البرز 

که از بین نمی رود.   
  برگزیدن کنشــگری به جای انفعال در نگاه افشین هاشمی نه تنها در ماجراهایی مثل   �

۱۴۰۱  حتی بعد از فوت مرحوم استاد سمندریان نیز  هست.
مثال خوبی زدید. چه خوب که آن روز شــما آنجا بودید یا شــنیده اید . روزی که آقای 
ســمندریان فوت کردند،  با اینکه شاگرد کلاس هایشان نبودم یا افتخار همکاری با ایشان 

را نداشتم که بیاموزم،  تماس گرفتند که تئاتر به خاطر آقای سمندریان تعطیل است.
 شما رفتید دعوا؟  �

من به شــدت مخالف بودم. چون تئاتر شهر تعطیل کرد، من حرفی نداشتم، اما رفتم 
و حرفم را آنجا گفتم که باعث دلخوری تعدادی از همکاران شــد. گفتم ما درباره کسی 
صحبت می کنیم که عمرش را برای تئاتر گذاشت. اوایل انقلاب تیم تئاتری حتی رستوران 
می زدند چون امیدی به کار تئاتر نداشــتند. من می گویم حالا که آقای ســمندریان فوت 
کرده، به افتخار ایشان  باید همه تئاترها باز باشد و رایگان هم باشد تا کسی که در شرایط 
عادی امکان دیدن تئاتر را ندارد، مهمان  آقای سمندریان باشد؛ کسی که عمرش را برای 
آموزش تئاتر و تئاتر روی صحنه بردن گذاشــت. ما با بستن تئاتر به صاحب تئاتر احترام 
می گذاریم؟ نه. باید تئاتر را اجرا کنیم تا کســانی که برای تماشا نمی آمدند، یک بار دیگر 
بیاینــد. اگر قهر کرده اند، بیایند. به این ترتیب آنچه را   او می خواســت و نه آنچه  رســم 
اســت، ادا کنیم. بله رسم است کســی که فوت می کند کارمان را تعطیل می کنیم، ولی 
فرق ما چیست به  عنوان کسی که در مورد اندیشه صحبت می کنیم، اگر نگوییم صاحب 
اندیشه هستیم. حتی به  عنوان بازیگر، یک اندیشه را به مخاطب مان ارائه می دهیم و باید 
مراقبش باشیم. حالا یکی از اصحاب اندیشه درگذشته، اندیشه اش را منتشر کنیم. حتی 

یک روز نباید این اندیشه را تعطیل کنیم.
 شاید برخی از تماشاگران ما در مقایسه بگویند  تعطیلی تئاترها و سریال ها برای یک   �

روز بعد از قتل فجیع داریوش مهرجویی و همســرش بحق بود، چون باید این اعتراض 
انجام می شد که هنرمندی با همسرش در خانه شخصی اش به شکل فجیع به قتل رسیده 

است.
بله، اما نکته اینجاست که ما کار را تعطیل نکردیم که به خانه برویم، تعطیل کردیم 
و جلوی تالار وحدت رفتیم. فرق این است که اینجا یک نفر کشته شده  و ما فعالیت مان 
را تغییــر دادیم، تعطیــل نکردیم. مثالش را زدم؛ گفتم من امــروز نمی توانم در خیابان 
اعتراض کنم، اما امــروز در خیابان به قتل داریوش مهرجویی  با حضورم در مقابل تالار 

وحدت اعتراض می کنم.
آن روز فیلم بــرداری را تعطیــل کردیم تا در جایی که می توانیم کنار هم بایســتیم، 
بگوییم می خواهیم عامل قتل مشــخص شود؛ هرچند  نشــد. آن روز تهیه کننده ضرر را 
بــه جان می خرد، ولی تعطیلی را با عمل جایگزین کرده اســت. در جشــنواره فجر ۹۸ 
 یا ۹۹، دو، ســه گروه جوان تئاتر از جشــنواره تئاتر فجر انصراف دادند که در پی آن آقای 

کیمیایی نیز فیلمش را خارج کرد. چون نام آنها در تئاتر ناشــناخته بود، شنیده نشد، اما 
کار آقای کیمیایی شنیده شد. البته بعدها تهیه کننده فیلم را برگرداند، اما آقای کیمیایی 
این اعتراض را رســما اعلام کرد. اگر اشــتباه نکنم خانم هایده صفی یاری و آقای سعید 
آقاخانی هم مشخصا گفتند نمی خواهیم در اعتراض داوری شویم. همین سه نام، زندگی 
حرفه ای شــان به هر حال ادامه پیدا کرد، اما آن دو نفر تئاتری که اعتراض کردند باعث 
شدند یک جدول برنامه خالی شــد؛ یعنی تمام گروه های جوان آنجا انصراف دادند که 
ســریعا با تئاتر حرفه ای جایگزین شــدند و آنها دچار مشکل شــدند؛ چون اعتبار لازم را 
نداشتند و همان مثال نهال شکننده هستند. حالا فیلم ساز اولی که در جشنواره اعتراض 
کند، ممکن اســت عمر حرفه ای اش تا ابد دچار مشکل شود.  در عین حال، بودن یا نبودن 
نامی که نمی شناسیم، در جشنواره فرقی ندارد؛ چون اعتباری به جشنواره نمی بخشد که 
حالا اعتبارش را از جشــنواره بگیرد. این یک فکر است که می توانیم موافق یا مخالفش 
باشیم، اما اینکه خودمان به  عنوان نیروهایی افراد را مجبور کنیم  در این فستیوال باشید 

یا نه، به نظرم بر ضد آن اعتراض عمل می کنیم.
 انگار در یک چک نانوشته با کسانی که همین را می خواهند همدستی می کنیم.  �

حالا نمی خواهم این طور بگویم...
 عامدانه نه، ناآگاهانه. تبعات این حذف و سانســور ناآگاهانه  می شود سر برآوردن   �

ابتذال و سطحی شــدن در بسیاری از حوزه ها.  حالا باید چنگ بزنیم که آیا دوباره این سر 
می تواند بالا بیاید.

بی شــک همین طور است. ابتذال راحت ســاخته و منتشر می شود؛ چون نیاز به فکر 
ندارد. ابتذال از روی ســاده انگاری است و از نوعی بی اندیشگی می  آید، در نتیجه خیلی 
راحت تر ســاخته و پخش و حتی حفظ می شود؛ چون ساختار ملودیک پیچیده ای ندارد 
که حفظ کردنش  ســخت باشد. خیلی راحت در ذهنت می ماند. در عرصه موسیقی هم 
خیلی دیده می شــود که هر بی صدا و از همه جا قهرکرده ای می تواند  چیزهایی بخواند 
و دیگران هم بشنوند. اشعار که بماند تبدیل به چه چیزی شده. اینها از کجا آمده؟ مگر 
می شود   از  دوره   موسیقی پاپ درخشان دهه ۵۰ با آن تنظیم های شگفت انگیزی  که شما 
هنوز می شــنوید، برســیم به اینجا؟   واروژان، بابک بیات، پرویز مقصدی، اردلان سرافراز، 
قنبری و  همه کســانی که ترانه های خاطره انگیز دهه ۵۰ را ساخته اند و نمی خواهم نام 
ببرم چون بالاخره یک نام بزرگ جا می ماند؛ مگر می شود ستون های درجه یک موسیقی 

پاپ را که با همه ممنوعیت از ۱۳۵۹ تا هنوز مانده اند و گوش می کنیم، کنار بگذاریم.
موســیقی ســنتی مان خوشــبختانه این رویه را ادامه داد. موسیقی ســنتی را مدام 
محــدود کردند تا جایــی که حتی علیزاده نمی تواند کار کند، لطفی می رود و شــجریان 
دلزده می شــود؛ کسانی که شما مدیون شان هستید که کاســت های سرودهای انقلابی 
را ارائــه کردند. آقای علیزاده خاطره ای دارد که برای کنســرت بچه های جبهه می روند 
که مانع شان می شــوند. دهه ای داریم که موسیقی ندارد. از یک جایی مجوزهایی برای 
موسیقی سنتی تک و توک داده می شود. پاپی ها همه محروم  شده و مجبورند برای اینکه 
کار منتشر کنند، به اسم سنتی کار کنند.  شما این دهه را بی صدا می کنید و موسیقی اش 

را حذف می کنید.
آقای اسفندیار منفردزاده   برای موسیقی «داش آکل» از ملودی نوحه استفاده می کند.  
یــا آقای خالقی می گوید نوحه و تعزیه بود که موســیقی ایرانی را حفظ کرد و امروز به 
ما تحویل داد. آقای حســین علیزاده در ساخت «نینوا» ، در جایی گفته فضای آنچه را در 
نینوا اتفاق می افتد و از کودکی شــنیده  ،   به آن ارکستراسیون درجه یک و موسیقی ای که 
هنوز از آن استفاده می کنیم تبدیل کرده  است.  حتی در جنگ، نوحه معروف «ممد نبودی 
ببینی»  یک ملودی از نوحه های بوشــهر اســت که آدم ها با شنیدنش روحیه می گیرند. 
حالا چه می شــود که  در دسته عزاداری  شعری روی  ملودی هایی گذاشته اند  که... .   من 
که تکلیفم روشن است ، نوحه بوشهری را می شنوم و کیف می کنم، اما  برای نسل امروز 
می خواهند بخوانند، یک دفعه  ملودی می شود  ترانه لس آنجلسی!  باید برعکس می بود؛ 
تو باید به آنها ملودی می دادی، تو باید سرچشــمه غنی را درست حفظ می کردی.  شما 
با این ملودی می خوانید، چون می خواهید کاســتی چیزی را که ندارید جبران کنید و از 
امکانات تبلیغاتی اش اســتفاده کنید برای محتوایی خاص که به نظرم این فرم و محتوا 

خراب می  شود. درواقع هر دو را خراب می کنید.
 گفتن این رنج نامه ها برای بارها به ما ثابت کرده که «بخیه به باد کردن» است. اما چه   �

کنیم که چاره ای جز گفتن و نوشتن نداریم. چه باید کرد؟
کسانی را می گویید که جلوی کار را می گیرند یا کسانی که کار می کنند؟

 حتما کسانی که کار می کنند. آنها که جلوی کار را می گیرند که اصلا برایشان مهم نیست.  �
فکر می کنــم الان موضوع فقط گوش دادن و گوش ندادن نیســت. در بخش هنری 
به کســانی رسیده ایم که موضوع شــان حتی اعتقاد هم نیست؛ چون مطمئنم خواهر و 
بــرادرش در خانه، لیلا فروهــر و داریوش گوش کرده اند، اما  حــالا جلوی کار یک گروه 

موسیقی مثل «ولشدگان» را می گیرد.
 گفتید مطمئنم یــک عده از مدیران در خانه فلان آهنــگ را گوش می کنند. حرف از   �

اعتقاد نیست، از ایدئولوژی است؟
نه، حرف از میز اســت. به نظرم ما به آدم هایی رســیده ایم که حقیرِ میزشان هستند. 
بــا جلوی کار این و آن را گرفتن، حقیر حقوق ماهانه هســتند و آن قدر جرئت ندارند که 
بگویند من نمی خواهم این کار را بکنم. وگرنه تو چرا باید جلوی کار هنرمندی را بگیری 
که در زمینه موسیقی کار می کند؟ آن هم در شرایطی که جلوگیری تو دیگر معنایی ندارد.

 جلوی کار هنرمند را گرفتن که خوب اســت،  پســربچه زنگ تفریح شادی می کند و   �
برخورد می کنید. مسلم است که تو از میزت می ترسی.

خیلی دوست داشتم درباره آن موضوع مطلب بنویسم، اما دیدم کسی که این حرف 
را می زند در حدی نیست که کلمه خرجش کنم. برای نوشتنش باید زمان می گذاشتم.

رده های بالاترش گفتند اجازه بدهید بچه ها شــادی کنند؛ یعنی این میزان باید حقیر 
شوید. برای مثال، آقای گیلکی ای که چند وقت پیش  چیزی خواند و ملت هم شاد شدند؛ 
یک دفعه برخورد کردند. یک عده هم معترض شدند که این چه کاری است. بالاخره چند 
آدم عاقل هم پیدا می شــوند. یا مثلا جواد یســاری چرا ۴۰ سال نخواند؟ مگر چه چیزی 
می خوانــد که دیگر نخواند؟ برای کارگران و راننده کامیــون می خواند. اصلا چه کار به 
کارش داشــتید؟ برای اینکه بگویند برخورد با آن آقا چیزی نبود،  چند نفر از بازیگران در 

مراسمی در تلویزیون آهنگ این آقا را خواندند  که یعنی ما هیچ مشکلی با این کار نداریم. 
آقای مسئول تو اینها را دیده ای و متوجه شدی بزرگ ترهایت گفتند اشکالی نداشته. چند 
نفر بچه در مدرســه رقصیدند، آمدید گفتید برخورد می کنیم. یعنی آن قدر آن میز مهم 

است؟ فکر کردی الان این را بگویی، میزت بزرگ تر می شود؟
  درباره برخی از نامه هایی  که  جمله «سانســور شود، بازبینی شود و...»   روی آنها بود ،   �

برایمان بگویید.  می خواهیم بــرای اولین بار چند مورد را از زبــان خودتان از روی نامه 
مکتوب رسمی بشنویم. 

دیالوگ این اســت: می گوید «نظمی این روزها شــده مالک الرقاب جان و مال رعایا. 
مجوز نمایش که ســهله، مجوز جون آدم ها رو لغو می کنــه. پس بهتره دیگه پیگیری 
نکنیم». در ادامه می گوید: «روزگار ســختی در پیش داریم و اگر به داد هم نرسیم از این 

سخت تر هم می شه». این را گفتند حتما حذف شود.
 سوءتفاهم دارند.  �

سؤالم این اســت که اصلا فرض کنید مربوط به امروز است، روزگار سختی در پیش 
داریم، آیا نداریم؟ مورد دیگر اینکه می گوید «یه مشت خائن دروغ گو به ملت وعده کباب 
این قدری دادن. آخه مثلا فلان فلان   شده ها  شما که دم از استقلال می زنید برای چی رفتید 

نشستید تو باغ انگلیس تو قلهک». گفتند حتما حذف.
 جاهایی که تذکر می دهند که چک شود و می گویند از بالا گفته اند، معلوم نیست این   �

بالا کجاست؟
مثلا در قســمت ۲۸، صحبت درباره ترانه «مرغ سحر ناله سر کن»، نوشته اند: کاملا 
سیاسی و نیازمند تأیید . صحبت درباره تصنیف مرغ سحر که هر بچه سه ساله ای که یک 
موسیقی ایرانی اگر در خانه شان پخش شود، مرغ سحر است. همه خواننده های ایرانی 

سنتی، لس آنجلسی، پاپ، میانه  و...  این تصنیف را خوانده اند. خنده ات نمی گیرد؟
 یک جمله بود که می گفت: «کی می شــه یه روز با خیال راحت بریم ســینما، تئاتر و 

فیلم ببینیم»، گفتند حذف شود.
 درباره «شبکه مخفی زنان» زیاد صحبت کردید. من می گویم خودتان آن قدر سطح را   �

بالا گرفتید که خیلی مویرگی یا آن قدر که حقش بود دیده نشد؟ چقدر از نسل تازه این همه 
مفاخر ایرانی و خارجی را که در ســریال نام برده می شود می شناسند که بخواهند ارتباط 
برقرار کنند؟  همه چیز این سریال خوب بود و اگر بخواهم بیشتر تعریف کنم متهم می شوم 
به اینکه ستایش می کنم . بازی ها، صحنه، متن، کارگردانی، دکوپاژ و... همه چیز عالی بود. 
 بخشــی را می خواهم بردارم و آن هم کاری که برای گروه تحســین برانگیز «ولشدگان» 

شروع کرده بودید و در «شبکه مخفی زنان» به یک سرانجام روشن و مقبول رسید.
گروه «ولشدگان» قربانی همین جنس نافهمی بود که در سیستم هست و هیچ وقت 

نمی دانیم چرا. به اینها برای اجرا مجوز نمی دادند.
 در شبکه مخفی زنان محرز است.  �

 سرنوشت شــان با وزارت ارشــاد است. گروه «ولشــدگان» را از طریق شبکه مجازی 
شــناخته بودم و به نظرم خیلی  بااستعداد  بودند؛ مخصوصا اینکه از معدود گروه هایی 

بودند که شعرهای هجو و هزل را  با موسیقی کاملا جدی ایرانی  اجرا می کردند.
 نقطه درســتی ایســتاده بودند. اینکه تو با قیافه های جدی، موســیقی ایرانی کاملا 
دســتگاهی  جدی را منطبق بر ردیف  بزنی، ولی اشعار و پوششت مثل همه سنتی ها که 
آراســته هستند یا مثلا نواری با بافت سنتی در لباس شان دارند، نیست. اینها با تیشرت و 
شــلوارک ، درجه یک و تمیز ســاز می زدند که برای من خیلی زیبا بود. پرس وجو کردم و 
فهمیدم  غیرمجاز هســتند. چرا؟ مدام به ارشاد می روند و آنها قبول نمی کنند. حالا چه 
کسی؟ آن شخص ممکن است پس فردا در نقش قهرمان ظاهر شده و  با شما مصاحبه 
کند که بله من چــه مبارزاتی کردم که اینها مجوز بگیرنــد؛ ولی دروغ می گوید، جلوی  

آنها را می گرفت .
 اصلا از  حرف هایت این است که یک نفر سرش را بالا بگیرد و بگوید من این را سانسور   �

کرده ام.
اتفاقا باید به سانسورچی ها هم گفت   مدیران تان،  آنهایی که الان دیگر مشاور شده اند 
و مؤسســه فرهنگی دارند، وقتی می خواهند از ســابقه کاری  خــود بگویند، از کارهایی 
می گویند که در آزادســازی کار یک هنرمند بوده است؛ اینکه فلانی آمد، فیلمش توقیف 
بود و من کمک کردم. یعنی بخشــی را تعریف می کنند که مثلا کمک کرده اند، اگر مانع 

نبوده باشند.
 هیچ وقت  جاهایی را که مانع بودند یا توقیف کردند جزء رزومه شان نمی گویند.  �

می خواهم بگویم این کار این قدر بد است که هیچ وقت نمی گویند من جلوی این کار را 
گرفته ام. چرا در بخش سانسور گوینده همیشه ناشناس است؟ تو اگر به کاری که می کنی 
معتقد هستی، چرا پشت پرده ایســتاده ای؟ سرت را بالا بگیر و بگو بله آقای فلانی، این 
جمله شما به نظر من به فلان موضوع اشاره می کند و من می خواهم بگویم که نباید این 
حرف را بگویی. گروه ناشناســی در ارشاد به گروه «ولشدگان» مجوز نمی دادند. من این 
گروه را ابتدا در فیلم «گذر موقت» -که فیلم مهجور و لطیفی است،  استفاده کردم و در 
تیتراژ پایانی هم اسم گروه را آوردم. برای نمایش «شیرهای خان بابا سلطنه» سراغ شان 
رفتم که همچنان غیرمجاز بودند. آنها را به  عنوان موسیقی نمایش روی صحنه آوردم. 
اول مانــوری روی اسم شــان ندادم که نمایش به خطر بیفتد. در ســری دوم اجرا، روی 
بروشور اسم شــان را آوردم و حالا هر مسئول، نماینده و وزیری که نمایش ما را می دید، 
خانم آدینه مشــخص وسط نمایش با همان لحن سیاه بازی می گفت چرا مجوز اینها را 
نمی دهید؟   آنها هم می خندیدند و از همان ســالن بیرون می رفتند. در «شــبکه مخفی 
زنان» خودشــان و سرنوشت شان را آوردم که در نســخه اولیه متن موجود نبود؛ یعنی 
وقتی موضوع ما وزارت فرهنگ بود، گفتم یک گروه موسیقی بدبخت هستند که از همان 
موقع دنبال مجوز هســتند و با این موضوع شــوخی کردم. حضورشان در سریال خیلی 
گرفت و با همه چیز سریال عجین شد. الان به نقطه ای رسیده که خیلی خوشحال هستم 

تئاتری را با نام خودشان روی صحنه برده اند.
 چون از «شبکه مخفی زنان» خیلی تعریف کردم ، می خواهم یک انتقاد تند و تیز هم   �

داشته باشم. چطور افشین هاشمی که می تواند «شبکه مخفی زنان» را بسازد و ساخته، 
«داوینچیز» را می سازد؟ فکر می کنم افشین هاشمی در «شبکه مخفی زنان» خودش بود 
یا در «داوینچیز»؟ نمی شود افشین هاشــمی چیزهایی را که بلد است  یادش برود، پس 

چرا «داوینچیز» آن شاهکار نیست و فاصله بسیار زیادی با «شبکه مخفی زنان» دارد؟
از شــما سؤال می کنم در ظرف خودش چطور است؟ نمی خواهم از کار خودم دفاع 
کنم. برای مثال،  وقتی شما  چیزی را برای ارائه کنفرانسی مقابل استادتان آماده می کنید، 
یک شــکل است و  وقتی در جمع خانوادگی هستید و می پرســند آقا فلان چیز در دوره 
صفویه چیست،  جور  دیگری بیان می کنید. می خواهم بگویم شاید باید در ظرف خودش 
بررسی شود، نه اینکه این دو کار با هم قیاس شوند. کما اینکه «گذر موقت» را ساخته ام، 
فیلمی مثل خداحافظ دختر شیرازی را هم ساختم  که  هر دو قرار است طناز باشند، ولی 
لحن شــان کاملا فرق دارد  و این دو با کاری مثل «خاله قورباغه» یا «صدای آهســته» که 

فیلمی ۵۵ دقیقه ای است، متفاوت هستند.
 در «شبکه مخفی زنان» همه چیز سر جای درستش است. اختصاصا در مورد بازیگران   �

می پرسم. ترکیب سام درخشانی و ســیما تیرانداز در «داوینچیز» درست بود؟ چیزی که 
توقع داشتید، درآمد؟

اولا اگر آن سریال هر کاستی ای دارد، من باید بپذیرم. اگر سام در آنجا درجه یک است، 
خوشــحال هستم؛ بخشی توانایی او و بخشی هدایت من است. اگر خوب نیست، مقصر 
ســام نیست. آن ترکیب چیزی است که ما در مجموعه ای از چیزها به آن رسیدیم و اگر 
فکر می کردم ترکیب بدی است، هیچ وقت انجامش نمی دادم. پس  مسئول مستقیم آن 

ترکیب  من هستم. 
 بازخوردهای مخاطب ها به شــما این را نگفت که نســبت به «شبکه مخفی زنان»،   �

«داوینچیز» کار ضعیف تری است؟
نمی خواهم با شــما مخالفت کنم. از نظر آماری تماشاگران «داوینچیز»  خیلی بالاتر 
از یکی، دو سریال موفق نماواست. از این جهت نمی گویم که بخواهم دفاع کرده باشم. 
می خواهم بگویم وقتی «شبکه مخفی زنان» مسئله مالی پیدا کرده بود و می خواستیم 
ببینیم از جایی کمک می شود، با آقای نوروز بیگی به جاهایی می رفتیم. یکی از سؤال ها 
و نگرانــی افرادی کــه در پخش یا جاهای دیگر بودند، از  جمله دوســت خودم محمد 
بهرامی، این بود که  تردید داشتند؛ چون فرمش شبیه  کارهای دیگر نبود. گفتم بله ممکن 
است که  بخشــی از مخاطبی که دنبال خوراک راحت تری است، همراه نشود؛ چون این 
سریال را باید بنشینی ببینی، این طور نیست که چای بخوری و تلفنت را هم جواب بدهی 
و سریال را ببینی. شاید یک عده را از دست بدهیم، ولی در عوض عده دیگری می آیند که 
تا به حال نداشتیم شــان. در «داوینچیز» ، چه به لحاظ شرایط تولید و چه کل مجموعه ای 
که می ســازیم،  مقداری ماجرا را نرم تر در نظر می گیریم. نه اینکه «شــبکه مخفی زنان» 
عجیب و غریــب و برای مخاطب فرهیخته بود؛ من اصــلا این طور فکر نمی کنم. تمام 
رانندگان سرویس «داوینچیز» و «شبکه مخفی زنان» عاشق مونولوگ هایی بودند که زنان 
از وضعیت شــان می گفتند که در قســمت پنجم و ششم است.  آقای زریندست همیشه 
می گفت افشــین اینها ریتم را می اندازد، می گفتم بگذارید باشد. چرا دروغ بگویم خودم 

هم نگران بودم اما می خواستم این ریسک را بکنم. 
  می خواهم بگویم بعضی از کارها هســتند مانند غذای آماده ای هستند که به  عنوان 
ساندویچ درست می کنید و می خورید و باید سالم باشد. در سلامت «داوینچیز» لحظه ای 
تردید ندارم. در ساختش، آنچه  در توان  بود، ذره ای کم نگذاشتم. از دیالوگ درست کردن، 
کار با بازیگر و... همه کارهایی را که باید می کردم، انجام می دادم. اما پذیرفته بودم  کاری 
در ظرف محدودتری به مخاطب می دهیم. اگر انتقاد شــما درباره همین ظرف با همین 
اندازه خوراکی که می خواهد به مخاطبش بدهد باشد، پس کاستی هایی دارد که به آنها 

فکر می کنم. اما اگر در مقام قیاس برمی آییم، به نظرم این قیاس صحیح نیست.  
در دفاع از کاری که انجام دادم، ســعی کردم در کمدی ای که قرار بود کمدی باشد، 
لحنی را پیدا کرده و آزمون و خطا کنم که لحن کارتونی بود.  نمونه فرنگیاش در دهه های 
پیش تر، مدل کارهای بلیک ادواردز اســت . جالب اســت بگویــم از زمانی که فیلم نامه 
پیشــنهاد شــد،  تا لحظه ای که راه ورود به کارگردانی اش را پیدا نکردم، قرارداد نبستم. 
این را به شــهادت نویســنده نماوا، آرین گل صورت، با تمام علاقه ای که به این همکاری 
دوباره داشــتم می گویم. البته پنهان نمی کنم که در درونم این را داشــتم که این  راهی 
است که بتوانم «شبکه مخفی زنان» را هم در ارتباط دوباره با نماوا نجات دهم. ولی به 
این معنا نبود که حاضرم هر کار بی کیفیتی را  انجام بدهم. هم منافعم ایجاب می کرد و 
هم خوب بود که همکاری دوباره ای داشته باشم. چرا نباید دوباره با یک پلتفرم رسمی 
خوب  که فعالیت خوبی دارد و ریســک های این چنینی می کنــد که کارهای فرهنگی را 
بــه نمایش بگذارد، کار کنم؟ فکر کردم من یک لحــن کارتونی به کار می دهم. این یک 
آزمون و خطای کارگردانی برایم داشــت که کمی در تجربه سینمای ایران اگر  نمی گویم 
انجام نشــده بود، کمتر بوده است. ولی ادعا می کنم که سکانس رزمی هشت دقیقه ای 
که در آن ســریال هست، در سینمای ایران مشابه ندارد. هشت دقیقه مبارزه زن و مرد با 
اجرای خود آدم ها نه بدل انجام شــده اســت. فیلم رزمی در سینمای ایران داریم که با 
بازیگر اصلی کلوزآپ را گرفته اند و جنگ را ورزشــکار انجام داده اســت یا فیلم دیگری  
که غلامرضا رمضانی ســاخته و من هم بازی کرده ام به نام «ضربه فنی» که تکواندوکار 
نوجوان  است و صحنه های تکواندو واقعی . اما اینجا هشت دقیقه کامل زن و مرد مبارزه 
واقعی دارند. خیلی دوســت داشتم از صحنه های پرواز بیشتر استفاده کنم. هر ۱۰ ثانیه 
یک روز کامل کاری زمان می برد و دیدیم بیشــتر از این امکان ندارد و به مبارزه و قدرت 
بچه ها پرداختم. آن هشت دقیقه در سینمای ایران نبوده و الان هست. می خواهم بگیم 
حتی اگر ظرف کوچکی برای ارائه داشتیم، تلاش مان را کردیم در یک ظرف تمیز، غذای 
سالم به مخاطب بدهیم. این غذا ممکن است شکوه یک رستوران را نداشته باشد و قرار 

هم نیست داشته باشد.
 به این تلاش در آخر گفت وگو خواهم پرداخت. درباره ترکیب بازیگران «داوینچیز»   �

صحبت کردیم و یادم افتاد دوره فطرت دهه ۶۰ که چه بلایی به ویژه سر هنر آورد. 
یادمان نرود که دهه ۶۰ یک ســینمای خــوب داریم که البته از گذشــته اش ارتزاق 

می کند.
 منظورم تربیت بازیگر است.  �

 تأثیــر تعطیلی را که اتفاق می افتد و  مثلا ســمندریان، رفیعــی، بیضایی، رکن الدین 
خســروی و استادان تئاتر که شاگردان با اینها پرورش می یافتند ، حذف می شوند،   سال ها 
بعد در دهه ۸۰ که من وارد سینما می شوم می بینیم. ما یک نسل مفقوده بازیگر داریم؛ 
یعنی یا باید نســل ما را پیر کنند  که ما در دهه ۸۰ هنوز جوان هســتیم، یا نســل آقایان 
کیانیان، پرســتویی، داریوش فرهنگ و مهدی هاشــمی را جوان کنند. این وســط بازیگر 

هم سن و سال فرهاد اصلانی و مهران مدیری خیلی کم و محدود است.
 خانم ها را جا نیندازید.  �

خانم ها را در دهه ۶۰ کامل از قصه ها حذف می کنند و کاملا به حاشیه می برند. کمتر 
فیلم ســازی هست که  هنوز مثل آقای بیضایی قهرمان زن داشته باشد. در خاطرات شان 
می گویند  یکی از دلایل توقیف «باشو غریبه کوچک» این بود که چرا محور قصه یک زن 
است.  حتی در پوسترها ، تصویر بازیگر زن نباید باشد. اگر دقت کنید، تصویر زنان را پشت 
بقیه می فرستند یا تک رنگ می کنند. می گویند زن نباید باشد، اگر هست رنگ نداشته باشد.
در دهه ۶۰ ما تئاتر جدی نداریم. گروه های  مســاجد  در تئاتر شــهر اجرا داشــتند، اما 
تئاتری که گروه دانشــجویی اش گروه تئاتر پیاده است، یعنی مهدی هاشمی و داریوش 
فرهنگ،  در تالار مولوی شروع می کنند. آن  طرف دکتر رفیعی، کارگاه نمایش، گروه ملی 
هنر و اداره تئاتر را داریم که اسامی را کامیون نمی تواند ببرد. اینها در دهه ۶۰ نمی توانند 
به آن شــکل فعالیت کنند. چه اتفاقی می افتد؟ بازیگر تربیت نمی شود. ظاهرش ساده 
اســت. دو دهه بعد، در دهه ۸۰، بازیگر میانسال ندارید. نسل ماست که تازه وارد سینما 
می شود. نسل آقایان پرستویی، کیانیان و مهدی هاشمی  هستند که باید جوان شان کنند 
که نقش پدران میانسال را بازی کنند. مثلا برای نقشی که بچه کوچک دارد، ما که جوان 
هســتیم و از ســن آنها هم گذشــته که این نقش را بازی کنند . یک دهه بازیگر میانسال 
نداریم.  فرهاد و آقای مدیری بازیگران درجه یکی هستند، ولی در آن سن و سال  بازیگر کم 

داریم؛ آن هم به دلیل همین فقدان تئاتر در آن دهه به شکل درستش.
 صحبت درباره آقای بیضایی شــد. می دانم که در مســتندها درباره ایشان صحبت   �

کرده ایــد و در یکی از فیلم های ایشــان حضور ویژه ای دارید؛ دو پــلان در «وقتی همه 
خوابیم». یعنی بازیگری که شعار نمی دهد که نقش را وجب می کنم. فقط دو پلان را بازی 

کرده اید و می دانم همکاری با ایشــان خودش حکم دانشگاه  است. با این تلاش شما کار 
دارم که می گویید ۱۰ ثانیه از ســکانس های مبارزه معادل یک روز کاری بود. کار را آسان 
نمی گرفتید و  حاصل این میزان تلاش، وسواس، احترام به مخاطب و آسان نگرفتن را در 

«شبکه مخفی زنان» می بینیم. 
هرچه از ســینما یاد گرفته ام از آقای بیضایی بوده اســت. از نشستن پای مونتاژ فیلم 
«وقتی همه خوابیم» و داشتن برگه های دکوپاژ؛ کاری که ایشان می کردند. مثلا اگر وارد 
لوکیشنی می شــدیم، کل سکانس های لوکیشن را دکوپاژشــده و نوشته در اختیار همه 
اعضای گروه از مدیر فیلم برداری تا بازیگر و تدارکات می گذاشــت که می دانســتید قرار 
اســت چه پلانی با چه جملاتی و با چه ریلی گرفته شود. من اینها را دیده بودم  و وقتی 
ســر مونتاژ رفتم، خواهــش کردم اجازه دهند  تمام روزهای مونتاژ آنجا باشــم. وقتی با 
ســپیده عبدالوهاب کار می کردیم  و این فیلم شــکل می گرفت، خودِ فیلم ســازی را یاد 
گرفتم.  امیدوار م شــاگرد خوبی بوده باشم، ولی ایشان چه بخواهد و چه نخواهد من از 

ایشان یاد گرفته ام.
وقتی اولین بار رضا میرکریمی امکان فیلم سازی من را فراهم کرد، سعی کردم همه 
آموخته ها را استفاده کنم. آقای بیضایی نگاه کردنی را یاد داد که تا ابد برای من می ماند. 
از  مهم ترین چیزهایی که یاد گرفتم، سخت کوشی تمام بدون توجه به هیچ مشکلی بود. 
ایشان در کارشان   مشــکلات کمی نداشتند، اما تا امروز و در ۸۶ سالگی، شیرمرد ۹ صبح 
پشت میز می نشیند و هر روز برای ایران می نویسد و فارسی هم می نویسد و هنوز دنبال 
این است که چیزی را بسازد. یک آجر دیگر بر  ساختمان های بزرگی که ساخته بگذارد و 

یک بنای دیگر را فراهم کند. چه چیزی بهتر از اینکه از ایشان یاد بگیرید.
 با هم در ارتباط هستید؟  �

بله، ارتباط دوســتانه برقرار است. اگر کاری بتوانم حتما انجام می دهم. این را باید از 
ایشــان یاد گرفت که ۹ صبح آماده،  متن را شــروع می کند. ساختن برای ایران و ساختن 

ایران. این چیزی است که می تواند سرلوحه ما  باشد از آنچه  ایشان به ما آموخته اند.
 در آرایه های ادبی اصطلاحی داریم تحت عنوان « ردالعجز علی الصدر» یا بُن سری؛   �

بــه این معنا که یکی، دو کلمه آخر مصرع دوم، همان هایی باشــد که یکی، دو کلمه اول 
مصرع اول است. گفت وگوی ما هم به نوعی بُن سری شد؛ با   سطحی نگری و ابتذال شروع 
کردیم و با «وقتی همه خوابیم» تمام می کنیم.  در «وقتی همه خوابیم» هم این طور است؛ 

همه چیز عالی است، اما بعد همه چیز مبتذل می شود.
این فیلم به  نوعی پیش بینی شرایطی است که بعدها در سینمای ایران پیش آمد.  آن 

فیلم را منتقدانی به  عمد  زدند و بخش تلخش اینجاست.
 چرا به عمد؟  �

این استنباط من است. شــاید دلایل مادی بوده یا رفاقت  با کسانی که فکر می کردند 
فیلم در موردشان است. در صورتی که شرایط پیش رو  را می گفت.

 «سگ کشی» و «غریبه در مه» هم آینده را می گویند.  �
مثلا در یک دوره تکلیف سینماگر و بازیگر خیلی مشخص بود؛ در سینمای مهرجویی 

و بیضایی، پیش از انقلاب بازیگر فیلمفارسی وجود ندارد.
 آقای مهرجویی در «دایره مینا» از خانم فروزان استفاده کرده است.  �

درست ترین انتخاب را برای آن نقش داشت. فروزان را به خاطر ستاره فیلمفارسی 
بودنش نمی آورد، به این خاطر می آورد که برای آن نقش درســت تری است و فروزان 
چقدر خوب بازی می کند و ترکیبش با ســعید کنگرانی خیلی خوب است. حتی ناصر 
تقوایــی از بهروز وثوقی در فیلــم «نفرین» بهره می برد، اما دو نفر دیگر مشــایخی و 
فخری خوروش هســتند؛ آن هم در یک فیلم سه نفره.  در «آرامش در حضور دیگران» 
 شــعرا بازی می کنند؛ اکبر مشــکین، ثریا قاسمی، منوچهر آتشی و ســپانلو. کارگردان 
جرئت دارد و این بازیگران را می آورد. در «شــب قوزی» فرخ غفاری و در «خشــت و 
آینه» ابراهیم گلســتان. بازیگر سینمای فارسی در این فیلم ها نیست و اگر هم در کاری 
مثل فیلم آقای مهرجویی هســت، درســت و دقیق و در جای خودش اســت. تکلیف 
روشن است، نمی خواهند شأن خودشان را با فیلمفارسی که حداقل در آن زمان متهم 
به ابتذال اســت  -و در بخشی  از آن هم ابتذال  هســت- خراب کنند. امروز ببینید چه 
شده. فیلم ساز معتبر برای اینکه بتواند امکان اکران فیلمش را فراهم کند، راهی ندارد 
جز اینکه برود ســراغ بازیگرانی که با آن نگاه ممکن اســت بازیگر مبتذل باشــند. این 
تقسیم بندی من نیســت، می خواهم بگویم چطور همه چیز با هم درآمیخته می شود. 
بازیگــری که می خواهد خودش را حفظ کند، بــرای اینکه در بازار تجارت باقی بماند، 
مجبور به تن دادن به ابتذال اســت تا از این طریق  اعتباری برای خودش کسب کند.   تو 

نمی توانی بگویی من با ابتذال کاری ندارم.
آقای مهرجویی «هامون» را می ســازد با بیتا فرهی که نمی شناســیمش و خســرو 
شــکیبایی که چند فیلم بازی کرده و هنوز به  عنوان ســتاره منفجر نشــده است. آقای 
حاتمی کیا  در «آژانس شیشــه ای» وقتی آقای پرســتویی و کیانیــان را جلوی دوربینش 
می گذارد، با آن بازی های درجه یک و حبیب رضاییِ ناشــناس را در آن سال ها می آورد، 
ببینید چه جرئتی در انتخاب بازیگران دارد. در «ناخدا خورشــید»، آقای تقوایی ، داریوش 
ارجمند را می آورد. چه کســی آن زمان داریوش ارجمند را با آن شهرت می شناخت. اما 
آقای تقوایی می گوید من این بازیگر را می خواهم؛ بازیگر برای آن نقش درست است، نه 

اینکه من به خاطر بازاری که بازیگر دارد او را انتخاب کنم.
اما امــروز ابتذال به همین راحتی همه گیر می شــود و حتی دامــن نقد را می گیرد. 
صفحات مختص به نقد  مجبور ند بخشــی از ابتذال را پوشش مثبت بدهند، نه پوشش 
آگاه سازی که این خوراک خوبی نیست. نمی توانند در این مورد صحبت کنند، چون پول و 
سرمایه آنجاست و آنها هستند که می توانند اینها را زنده نگه دارند. در نتیجه این سلامتی 
را کــه یکی مثل صیاد دارد، ندارند. در ســینمای قبل از انقــلاب، پرویز صیاد  «صمد» را 
می ســازد که پول دربیاورد و بتواند «بن بست» را بسازد و به علی حاتمی که دو فیلمش 
نفروختــه و تهیه کننــدگان دیگر بــه او کار نمی دهند، برای فیلم پرهزینه «ســتارخان» 
 تهیه کننده می شود. و نکته اینجاســت که خودش نقش اصلی را بازی نمی کند، نقش 
اصلی را علی نصیریان بــازی می کند؛ یعنی این طوری به فرهنگ فکر می کند. پول را از 

«صمد» درمی آورد و برای سهراب شهیدثالث فیلم تهیه می کند.
اما نظام فعلی  هنر و فرهنگ این نیســت. درست است که علم سیاست ندارم، اما 
شــم اجتماعی دارم و می فهمم این غذای رستوران فاسد است. ممکن است سازوکار 
ســاخت غذا را ندانم، اما بوی غذا را که استشــمام می کنم، خراب اســت.  می خواهم 
بگویــم کاری که صیاد می کند، کاملا آگاهانه اســت. حتــی «صمد»هایش هم جالب 

است.
 پر از نقدهای اجتماعی فکرشده است.  �

از اینجــا پول درمــی آورد که فرهنگ را گســترش 
بدهد. ســینما-تئاتر کوچکی می زند که زیر دین اداره 
تئاتر نباشــد، اما تئاترها و فیلم هایی را که فکر می کند 
خوب اســت،  می آورد؛ یعنــی امکان اقتصــادی کار 
فرهنگی را فراهم می کند. ما از ابتذال پول درمی آوریم 
(کــه آن پــول هم معلــوم نیســت از کجــا می آید) 
که بتوانیــم ویلاهــای بزرگ تر بخریم و ماشــین های 
درجه یک تری داشــته باشــیم. زندگــی مرفه اصلا بد 

نیست و منظورم نفی رفاه نیست.
 منظورتان سازوکار معیوب است.  �

بلــه؛ در حال حاضــر، این قدر  ارقام بالا رفته اســت 
کــه تو دیگر نمی توانی فیلم مســتقل بســازی. ابتذال 
آن چنان گــره خورده که  بــرای اینکه تولیدت شــکل 
بگیرد، باید  ســراغ کســانی بروی که اگر شرایط فعلی 
حاکم نبود، ممکن بود این انتخاب را نکنی . الان ممکن 
است درســت ترین گزینه هایت را نچینی؛ چون بازار به 
تو این حکم را داده اســت. و این نتیجه ابتذال برآمده 
از قطع درختان و از بین بردن محیط زیست مان است.

گفت وگوی محمدرضا یزدان پرست با افشین هاشمی، نویسنده، کارگردان و بازیگر

انتقاد سازنده و اعتراض کارگشا 
یعنی هیچ چیز نگو!

یک ســال مانده تا ۵۰ساله شود و از دوران دانشــجویی تا امروز، پیوسته و مداوم 
کار کرده و حتی می شــود گفت پرکار بوده. بســیار درباره سانسور و بلایی که بر سر 
هنر می آورد، گپ زدیم و اینکه نتیجه این سانســور، ســربرآوردن ابتذال شــده. 
تربیت نشدن بازیگر در دهه۶۰ به تأثیر از تعطیلی تئاتر جدی در آن دوره، سرگذشت 

گروه موسیقی ولشدگان، ممیزی های عجیب و غریب ساترا روی سریال شبکه مخفی 
زنان، کیفیت ســریال داوینچیز، پول های مشــکوک در سینما، خاطرات همکاری با 
بهــرام بیضایی، اوضاع بازیگران زن در دهه ۶۰ و... از دیگر صحبت های مان بوده و 

حالا نسخه مکتوب این مصاحبه تصویری، پیش روی شماست.

به نظرم ما به آدمهایی 
حقیر  که  ایم  رســیده 
با  و  هســتند  میزشان 
را  این و آن  کار  جلوی 
حقوق  حقیر  گرفتــن، 
ماهانــه هســــتند و 
آنقدر جرئت ندارند که 
نمیخواهم  من  بگویند 
بکنــم.  را  کار  ایــن 
باید  چــرا  تو  وگرنــه 
هنرمندی  کار  جلــوی 
را بگیــری که در زمینه 
میکند؟  کار  موســیقی 
شــــرایطی  در  آنهم 
که جلوگیــری تو دیگر 

معنایی ندارد

کنیــم  فــرض  اگــر 
سیســتم  به این نتیجه 
رســیده که اجازه دهید 
اینها کمــی این حرفها 
بخشــی  پس  بزنند،  را 
از مسیر اســت و نباید 
قهری با کســانی که کار 
کنیم  برخــورد  میکنند 
امــروز که بــا همدیگر 
میکنیم،  صحبت  آرامتر 
مقابل  نباید  خودمــان 
بایســــتیم. اجازه  هم 
دهیم هرکس با شــکلی 
که نگاه میکنــد، کارش 
را انجــام کند. میتوانیم 
از همدیگر مراقبت کنیم

شرق
کی،

ند تا
:سه

کس
ع

گزارش خبری

کشمکش بر سر
 مرمت قلعه ساسانی تهران

قلعه دختر تهران یکی از آثار و بناهای تاریخی متعلق به دوره ساســانی 
است که سال ها به دلیل موقعیت جغرافیایی و نداشتن دسترسی مناسب 
در وضعیت نابسامان قرار داشــت. این اثر تاریخی در ارتفاع سه هزارو ۲۵۰ متری 
یکی از قله های تاریخی البرز مرکزی واقع شــده اســت. اکنون پس از مرمت بنا، 
جامعه محلی و بخشی از جامعه تخصصی مرمت، شیوه مرمت اثر را مورد انتقاد 
قرار داده اند. تهران نیز مانند مهم ترین اســتان های ایــران از  جمله فارس، دارای 
قلعه دختر است. داریوش شهبازی، تهران پژوه، پیشینه تاریخی قله قلعه دختر را 
با نام گذاری آن مرتبط می داند و می گوید: یکی از معروف ترین نمونه های استفاده 
از نام های مذهبی در دوران قبل از اسلام، ارتفاعات قلعه دختر است. ایرانیان قبل 
از ظهور اســلام در «خورآذین» یا همان قلعه مرتفعی که هنگام طلوع خورشید 
زودتر از قله های مجاور خود با نور خورشید روشن می شد، پرستشگاه ساختند. قله 
«قلعــه دختر» تهران هم یکی از خور آذین هایی بود که پرستشــگاهی بر فراز آن 
ســاخته شده است. واژه دختر اشاره به ناهید دارد که الهه زایش در دین زرتشت 
است، بنابراین قلعه دختر یکی از پرستشگاه های قبل از دوران اسلامی شمیرانات 

است که برای نام گذاری آن از یک نام مذهبی استفاده شده است.
دسترسی به قلعه دختر تهران از سه مسیر شرقی، غربی و شمالی البرز مرکزی 
ممکن اســت. مسیر شرقی از روستای آهار در منطقه فشم و مسیر غربی در جاده 
چالوس و روستای شهرستانک به قلعه دختر می رسد و صعود از مسیر شمالی با 

عبور از روستای ده تنگه، روستایی نزدیک آهار در فشم امکان پذیر است.
اما با وجود دسترسی سخت به قلعه دختر، مرمت گران سراغ بنا رفته و اقدام 
به بازســازی آن کرده اند، با این حال آنچه در جریان مرمت این اثر ثبت ملی شــده 
اتفاق افتاده، مورد توافق تمام کارشناســان مرمت نیست و برخی نقدهای تندی 

درباره شیوه مرمت اثر دارند.
جالب ترین بخش ماجرا آن است که جامعه محلی و بومیان منطقه نیز درباره 
شیوه مرمتی این بنای تاریخی دوره ساسانی اعتراض دارند. اهالی روستای آهار در 
تمــاس با خبرنگار ایلنا، مرمت قلعه دختر را غیراصولی توصیف کرده و گفتند از 

شیوه مرمت بنا شکایت هم کرده اند.
منوچهر آهاری، یکی از اهالی روســتای آهار، معتقد است قلعه دختر میراث 
ارزشمند مردم ایران به ویژه مردم محلی آهار است که باید برای حفظ و نگهداری 

از این بنای ارزشمند تاریخی حساسیت بیشتر داشت.
او گفــت: موقعیت مکانی قلعه دختر تهران به  گونه ای اســت که در یکی از 
نقاط صعب العبور ســاخته شــده و بیش از نیمی از این بنا بعد از گذشت هزاران 
ســال بر اثر عوامل طبیعی و رسیدگی نشدن، تخریب شــده بود تا اینکه با وجود 

مخالفت های دهیاری و شورا، یک باره تصمیم گرفته شد این بنا مرمت شود.
او افزود: با اینکه قلعه دختر تهران در فهرســت آثار ملی کشــور به ثبت 
رســیده است و دکتر کریمیان در کتاب ری باســتان به این بنای تاریخی بسیار 
پرداخته و تأکید کرده است که مصالحی که در قلعه دختر به کار رفته  متعلق 
به دوره ساسانی است و این اثر دارای طاق با قوس های بسیار زیبا بوده است، 
اما بعد از مرمت انجام شــده روی بنا، قلعه دختر فعلی فاصله بســیار زیادی 
دارد با بنای ساســانی که مردم تا پیش از مرمت می دیدند. آهاری گفت: وقتی 
مرمت قلعه دختر آغاز شد، شــورا و دهیاری از شیوه مرمت قلعه دختر ایراد 
گرفتند و بحث هــای زیادی درگرفت که در نهایت ایــن دعواها به فرمانداری 
کشیده شــد. بعد از آن مرمتگر این بنا که فردی بســیار شناخته شده است، از 
میراث  فرهنگی استان تهران مجوز گرفت و با وجود مخالفت های انجام شده، 

بنا را به  جای مرمت نوسازی کرد.
این بومی ساکن منطقه که از معترضان به شیوه مرمت قلعه دختر است، تأکید 
کرد: در آغاز مرمت قلعه دختر، میراث  فرهنگی نه کارفرما بود و نه اصلا در جریان 
این مرمت. گویا قرار بود بنا به  صورت داوطلبانه مرمت شود که بعد از اعتراضات، 

پیمانکار به  دنبال گرفتن مجوز برای مرمت رفت.
به گفته آهاری، فرامرز پارســی که مرمت قلعه دختر ساسانی تهران به نام او 
ســند خورده است، اصلا در محل مرمت حضور نداشــت و به ندرت از بنا بازدید 

می کرد و کار مرمت بنا به چند افغان سپرده شده بود.
او افزود: اهالی روستای آهار برای مرمت و حفظ این بنای تاریخی تلاش بسیار 
کردند اما هر بار که اعتراض می کردیم، به ما می گفتند مرمت قلعه دختر به شما 
مربوط نیست. این بومی ساکنِ روستای آهار تأکید کرد: از رسانه ها، متولیان میراث  
فرهنگی و متخصصان مرمت درخواســت داریم از نزدیک این بنای مرمت شده را 
بازدید کنند تا متوجه شوند چه دیوارهای ناموزون و بی کیفیتی ساخته شده است. 
حتــی دیگر نمی توانیم با بنای جدید عکس یادگاری بگیریم، چون بعد از مرمت، 

شکل اثر تغییر کرده است.
محسن سعادتی، معاون میراث  فرهنگی استان تهران، در واکنش به اعتراض 
جامعه محلی در روســتای آهار به نحوه مرمت بنای تاریخی قلعه دختر به ایلنا 
گفت: مجوز مرمت قلعه دختر از اداره میراث  فرهنگی استان تهران اخذ شده بود. 
قلعه دختر آهار در در ارتفاع حدود سه هزارو ۲۳۰ متری قرار دارد و به گفته دکتر 
کریمان، قطعه ای چوب از آن به دست آمده که پس از انجام آزمایش کربن ۱۴ در 

دهه ۴۰ بر روی آن، هزارو ۷۰۰ سال قدمت برای این بنا اعلام شد.
معاون میراث  فرهنگی استان تهران افزود: قلعه دختر با تکنیک معماری دوره 
ساســانی ساخته شده و به عبارتی از شیوه ســنگ غوطه ور در گچ در ساخت آن 
استفاده شده است. قسمت های باقی مانده بنا نیز تأییدکننده این شیوه از معماری 
است. همچنین استفاده از گچ نیم پخت دوره ساسانی در بنا نیز از سوی «ماکسیم 

سیرو» تأیید شد.
او گفت: اهمیت بنای قلعه دختر به یک طاق اســت که این طاق نیز ســالم 

مانده است.
اما ســعادتی درباره حواشی مرتبط به نحوه کار مرمتگر این اثر گفت: با توجه 
به بازدید کوه نوردان و دوســت داران میراث  فرهنگی و دسترسی سخت و دشوار 
به این بنا، مرمت بنا به صورت مشارکتی و از طرف آقای فرامرز پارسی و همکاران 
ایشان در شرکت مهندسان مشــاور عمارت خورشید، انجام گرفت و در واقع آنها 
در تحقیق این مرمت نقش داشــتند. همچنین جامعه کوه نوردی و مردم آهار نیز 
دربــاره تأمین هزینه های مرمت و نیروی کار داوطلبانــه برای مرمت این اثر دوره 
ساسانی نقش زیادی داشــتند. معاون میراث  فرهنگی استان تهران افزود: پروژه 
مرمتی یادشــده ابتدا از طریق تهیه طرح مطالعاتی و نقشــه برداری شروع شد و 
پس از آسیب شناســی و برای مطالعات و بررسی های گذشته «ماکسیم سیرو» و 
«دکتر کریمان»، مرمت اثر به مدت ســه سال ادامه یافت. معاون میراث  فرهنگی 
استان تهران افزود: اتفاقا اثر ساسانی قلعه دختر از دست سوداگران آثار تاریخی 
جان ســالم به در نبــرده بود و همه دیوارها و پی بنا به دســت حفاران غیرمجاز 
تخریب شــده بود. با  وجود این، قســمت های تاریخی داخل بنا حفظ شده است. 
درواقع این اثر تاریخی سال ها بلاتکلیف و بدون مرمت به حال خود رها شده بود 
تا اینکه بنا از طرف فرامرز پارسی و همکاران او برای حفاظت طولانی مدت از اثر 
مرمت شــد. با  وجود این، برخی از کارشناسان مرمت و دفتر حفظ و احیای بناها 
و محوطه های تاریخی اعتقاد دارند که فرامرز پارســی هم اکنون بازنشسته شده، 
به  همین  دلیل احتمالا فعالیت های مرمتی از طریق تیم او و بدون داشــتن طرح 

مرمت انجام شده است.
این گروه از کارشناســان تأکید دارند باید بررســی و مشــخص شــود قرارداد 

منعقد شده مرمتی قلعه دختر با چه کسی بسته شده است.


